
زکریا باب 3
رؤیای نب برای کاهن اعظم

1بار دیر خداوند در رؤیا، یهوشع کاهن اعظم را به من نشان داد که در حضور فرشتۀ خداوند ایستاده
بود. شیطان هم در آنجا در دست راست او ایستاده بود و او را مورد اتّهام قرار مداد. 2فرشتۀ خداوند به
شیطان گفت: «ای شیطان، خداوند تو را محوم کند. خداوند که اورشلیم را برگزیده است تو را محوم

کند. این مرد مانند چوب نیم سوختهای است که از میان آتش گرفته شده باشد.»
3یهوشع با لباس کثیف در حضور فرشته ایستاده بود. 4فرشته به کسانکه آنجا ایستاده بودند گفت:
«لباس کثیف او را از تنش بیرون کنید.» سپس به یهوشع گفت: «ببین، گناهان تو را از تو دور کردم و
حالا لباس نو به تنت مکنم.» 5سپس امر کرد که ی دستار تمیز بر سرش بذارند و آنها گذاردند و

درحالکه فرشته در آنجا ایستاده بود، لباس نو را به او پوشانیدند.
و وظایف فرماید: «اگر تو از من اطاعت کن6بعد فرشتۀ خداوند به یهوشع گفت 7که خداوند متعال م
را که به تو مسپارم به درست انجام ده، آناه تو را سرپرست تمام خانۀ خود مسازم و اجازه مدهم
کـه ماننـد ایـن فرشتـان در حضـور مـن بایسـت. 8پـس ای یهوشـع، کـاهن اعظـم و ای همۀ همـاران او
بشنوید! شما نشانهای هستید از آنچه که در آینده رخ خواهد داد. من بندۀ خود را که ‘شاخه’ نام دارد
مآورم. 9من بر آن تخته سن هفت سطح که در مقابل یهوشع گذاشتهام جملهای را ح خواهم نمود
و در ی روز گناه این سرزمین را برمدارم. 10در آن روز هری از شما همسایۀ خود را دعوت خواهد

کرد که در زیر سایۀ تاک و درختان انجیر او در صلح و صفا بنشیند.»
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